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* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد فریبا ازهری تحت عنوان »مطالعه تطبیقی سِحر در آثار محمد سیاه قلم و فرانسیسکو گویا و کاربست آن در هنر معاصر« 
است که به راهنمایی دکتر مهدی محمدزاده در دانشگاه هنر اسلامی تبریز به انجام رسیده است.

چکیده:

آثار ســیاه قلم در تاریخ هنــر نگارگری به دلیــل تفاوت های تجســمی و بیانی دارای 
جایگاه ویژه  است. به نظر می رســد برخی از عناصر تصویری به کار رفته در این آثار، 
از لحاظ بیانی واجد مفاهیم ویــژه و از منظر روابط هنری و فرهنگی نشــان دهنده 
تبادلات بینا فرهنگی خاصی می باشــند. عصا یکــی از این عناصر بصری اســت که 
مورد توجه این مطالعه بوده و مشــابه عصــای لوهان ها در چین و منطقه آســیای 
میانه می باشــد. با توجه به حضور احتمالــی نقاش در منطقه مــورد بحث، به نظر 
توجیه قانع کننده ای در رابطه مابینِ عصای لوهان و عصا در آثار ســیاه قلم وجود 
دارد. بدیــن ترتیب، هــدف مقاله حاضــر، مطالعــه شمایل شناســانه تصویر عصا، 
نحوه بازنمایی آن در آثار معرفی شده از هنرمند و جستجوی کارکرد احتمالی عصا 
در آثار اســت. صورت، بیان و معنــا در این آثار مورد بررســی قرار می گیرنــد. با توجه 
به نظریه اروین پانوفسکی، چه رابطه شمایل شناســانه ای بین تصویر عصا در آثار 
ســیاه قلم با عصای آیینی لوهان هــا در چین و آســیای میانه وجود دارد؛ پرسشــی 
اســت که پژوهش در پــی پاســخ گویی بدان اســت. در همین راســتا، مقالــه حاضر 
در نظــر دارد با اســتفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تطبیــق نمونه ها، تصویر عصا 
را در آثار ســیاه قلم مورد مطالعــه قرار دهــد. داده های مقاله بــه روش کتابخانه ای 
گــرد آوری شــده و از رویکــرد شمایل شناســی بــرای تحلیل داده ها اســتفاده شــده 
اســت. بر اســاس یافته های مقاله، مشــخص گردید که هم در شمنیســم و هم در 
آیین بودا، عصا دارای کارکردی ارتباطی می باشــد و از دیدگاه شمایلی، عصا تجلی  
صورت متعالی از یک امر مقدس است. از لحاظ محتوایی نیز عصا در آثار سیاه قلم 
با وجــود نشــانه هایی، دارای کارکــرد جادویی بــوده و گویای یک امر نامحســوس 
اســت. مطابق نظریــه پانوفســکی در بــاب تصویــر، گــروه دوم از عصاها در آثــار این 
نقاش، از دنیــای صورت و از ظواهــر به عالم معنا ســوق پیدا کرده و عصــا بازتابنده 

ارتباط با یک عالم الوهی می باشد.
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مقدمه
یک اثر هنری بــه منزله تصویری اســت که رو بــه روی مخاطب 
قرار گرفتــه و نوعی حضــور را برای بیننــده به نمایــش می گذارد 
کــه از آن تحت عنــوان حضــور شــمایلی یا حضــور تصویــری یاد 
می شــود. تصاویر مــورد بحــث در این پژوهــش، مربوط بــه آثار 
ســیاه قلم )۹هـ./15 م.( اســت. اندیشــه و تفکر در بــاب تصاویر 
آثار به نــام این نقاش مســلمان، تابع موقعیت و شــرایط دوران 
گفتــه شــده وی احتمــالا، بــه همــراه هیــات  خویــش اســت. 
اعزامی ســفری به چین داشــته و آثار منســوب به وی، در طول 
این مســیر خلق شــده اســت. علاوه بــر فیگورها که وجــه غالب 
نقاشــی ها را تشــکیل می دهنــد، ورود عناصــر مختلــف بصری 
در ایــن تصاویر دیده می شــود. عصا یکــی از ایــن عناصر بصری 
اســت که مــورد توجــه ایــن مطالعــه می باشــد. انــواع مختلفی 
از ایــن ابــزار در تصاویــر نقاشــی ها دیــده می شــوند کــه از لحاظ 
شمایل شناسی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در تصاویری 
کــه از لوهان هــا و در منابــع مختلــف آمــده اســت، همــواره این 
افراد را بــا عصاهایی در فرم هــای متنوع به تصویر کشــیده اند. 
به نظــر نگارندگان توجیــه قانع کننــده ای برای حضــور تصاویر 
برخــی از ایــن عصاهــا در آثــار ســیاه قلم وجــود دارد و صرفــا، 
به عنــوان وســیله ای روزمــره نبــوده اســت. بــا توجه بــه حضور 
احتمالی نقاش در منطقه آسیای میانه، ارتباط مابین عصای 
لوهان هــا و تصویــر عصــا در آثــار مزبــور محتمــل می باشــد. در 
باورهــای عامیانه دینــی در ایــران و در آیین های بســیار کهن و 
پیش زرتشتی، عصا مشاهده می گردد. این ابزار به عنوان نماد 
قدرت، حراست و فره ایزدی، پیوسته در اختیار ایزدان بوده و 
با آن به تحقق آمال و آرزوهای خود می پرداختند )کاویانی پویا 
و امیری زرنــد، 1۳۹۷: 1۸۶(. کلمــه عصا در واژه نامــه به معنای 
چوب دســتی و دســت واره آمــده اســت. هم چنین، بــه مفهوم 
نگــه دار و مــددکار اســت )عمیــد، 1۳۷۶: ۹11(. هــدف مقالــه 
حاضر، مطالعه شمایل شناســانه تصویر عصا و نحوه بازنمایی 
آن در آثار معرفی شده از هنرمند اســت. صورت، بیان و معنا در 
این آثار مورد بررســی قرار می گیرنــد. در این امــر راهبرد مدنظر، 
رویکــرد شمایل شناســی در خوانــش و تحلیــل عصــا از دیــدگاه 
گر چه نظریــه پانوفســکی در ابتدا، از  اروین پانوفســکی اســت. ا
بررســی آثار مســیحی دوره رنســانس آغاز شــد؛ اما می توان این 
نظریــه را در مــورد آثــار هنری دیگــر نیــز بســط داد. چرا کــه ما با 
تصویر به عنوان یک ابژه هنری مواجهیم. روش پژوهش پیش 
رو، توصیفــی- تحلیلی، تطبیقی بــوده و از منابــع کتابخانه ای 
اســتفاده می شــود. هدف فرعی، کارکــرد عصا در آثار ســیاه قلم 

گــون هر وســیله ای هم چون  اســت. در اقوام و ملت هــای گونا
عصا، جدا از کارآیــی و فایده خاصــی که برای آن مطرح اســت؛ 
دارای معنــا و مفهومــی منحصــر به فــرد بــرای آن قوم اســت. از 
میان آثار معرفی شــده در این پژوهش، برخــی از عصاها حاوی 
مفاهیمی متمایزند. مســاله، خاصیت و کارکرد متفاوت آن ها 
اســت. با فرض حضــور این هنرمنــد در چین و آســیای مرکزی، 
رویارویــی وی بــا آیین هــای بودایی و شــمنی محتمل اســت. 
»دین بودایی هم در مغولســتان و آســیای میانه در طی قرن ۸ 
هـــ. و قبل از آن وجود داشــت« )قنبــری، 1۳۸۹: ۹۴(. پرسشــی 
کــه در طی پژوهش پیــش رو بدان پاســخ داده می شــود؛ بدین 
قرار است: از لحاظ شمایل شناســی چه ارتباطی میان عصا در 
نقاشــی های منســوب به ســیاه قلم با عصــای لوهان هــا وجود 
دارد؟ در راســتای انجام ایــن پژوهــش، در مراحل اولیــه بعد از 
معرفی آثاری از ســیاه قلم -کــه حاوی عصا در تصویر اســت- به 
ارائه تعاریــف و مفاهیم، پرداخته می شــود. ســپس، در جهت 
پاسخ گویی به پرسش پژوهش، آثار مورد خوانش و تحلیل قرار 

خواهند گرفت.

روش پژوهش 
رویکرد ایــن مطالعه، شمایل شناســی می باشــد. به طــور کلی از 
نظــر پانوفســکی، تصویرســازی یــک واقعــه، بازتــاب ارزش هــای 
نمادین همان عصر هنرمند است و باید آثار در همان جهان بینی 
تحلیل و بررســی شــوند )نصری، 1۳۸۷: ۳۰(. از نظر پانوفســکی، 
شمایل شناسی در معنای عمیق تر عبارت است از روش تفسیری 
کــه ناشــی از یــک ترکیــب اســت و نــه به عنــوان تجزیــه و تحلیــل 
)Panofsky, 1962: 8(. آثــار منتخب از ســیاه قلم هم چون هر اثر 
دیگری به مثابه متن تصویری است. لذا، خوانش و تحلیل آن ها 
با اســتفاده از نظریه پانوفسکی امکان پذیر اســت. این پژوهش، 
در پی رســیدن به ارتباط بین عصای لوهان ها بــا تصاویر عصا در 
نقاشــی های ســیاه قلم، به روش انتخابی آثــاری از ایــن هنرمند 
را کــه عصــا در آن مشــاهده شــده، انتخــاب و مــورد بررســی قــرار 
می دهــد. تصاویر مربوطــه در ســایت های معتبر موجود اســت. 
روش پژوهــش، توصیفــی- تحلیلــی، تطبیقــی بــوده و از منابــع 
کتابخانه ای استفاده شده است. این بررسی باعث می شود تا به 

ماهیت عصا در آثار مورد بحث پی برد.  

پیشینه پژوهش
کنــون پژوهش هــای زیــادی در خصــوص آثــار منســوب بــه  تا
ارائــه شــامل مطالعــات  قابــل  آثــار  گرفتــه.  انجــام  ســیاه قلم 
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کــه آژنــد )1۳۸5(، در مقاله »محمد ســیاه قلم  متعددی اســت 
و غیاث الدیــن محمــد نقــاش« بــه هویــت محمــد ســیاه قلم 
پرداختــه اســت؛ و در مقاله هــای »اســتاد محمــد  ســیاه قلم، 
نابغــه ای فرامــوش شــده« )1۳۹1(، »هنرپــروری و هنــروری در 
دوره شــاهرخ« )1۳۸1( بــه دوره هنــری ســیاه قلم پرداخته و در 
مقاله »اســلوب ســیاه قلم در نگارگری ایــران« )1۳۸۶( اســلوب 
ایــن هنرمنــد را بررســی نمــوده اســت. حســینی )1۳۸۴(، در 
مقالــه »معمــای لاینحل اســتاد محمد ســیاه قلم« بــه مطالعه  
آثــار منســوب بــه وی پرداختــه و گاه به نتایــج و دســتاوردهای 
متفاوتی رســیده  اســت. امــا در مــورد شمایل شناســی ایــن آثار 
و حضور عصــا در نقاشــی های ایــن هنرمنــد، پژوهشــی صورت 
نگرفته اســت. از دیدگاه شمایل شناســی در حــوزه نگارگری نیز 
مطالعات متعددی انجام گرفته که به سه مورد اشاره می شود. 
حســامی و احمــدی توانــا )1۳۹۰(، در مقالــه »مطالعــه تطبیقی 
نگارگــری ایرانــی و نظریه شمایل شناســی پانوفســکی؛ بررســی 
مــوردی نــگاره پادشــاهی جمشــید از شــاهنامه بایســنقری« 
معتقدند، روش شمایل شناســی در هر تصویــر طبیعت محور از 
جمله در نقاشی ایرانی قابل اجرا است و در این روش، هر عنصر 
بصــری در رابطــه مســتقیم بــا ریشــه های فرهنگــی و اجتماعی 
مربوط به زمــان خلق اثر بوده و این ارتباط دوســویه می باشــد. 
علی پــور )1۳۹۴(، در مقالــه »آیکونوگرافیــک جلوه هــای بصری 
توســل بــه امــام رضــا )ع( در نگارگــری« روش آیکونوگرافیــک 
را متضمــن اســتناد بــه مســتندهای تاریخــی می دانــد و فریــد 
و پویــان مجــد )1۳۹1(، در مقالــه »بررســی و تحلیــل شــمایل 
شناســانه نگاره کشــته شــدن شــیده به دســت کیخســرو« این 
نــگاره را بررســی می کننــد. در هر ســه پژوهــش آخر به شــناخت 
جامعه شناســی مقطع زمانی که آثار در آن دوره کار شــده است 
کید شــده و در رمز گشــایی نگاره ها مهم قلمداد شــده است.  تا
پرداختــن به عصــا در دو مقاله مشــاهده شــد: یکــی، حیدری و 
همــکاران )1۳۹۷(، در مقالــه »بررســی جایــگاه و نقــش عصــا در 
اســاطیر و ادیان« و دیگری، کاویانی پویا و امیری زرند )1۳۹۷(، 
در مقاله »عصــا و جایــگاه نمادیــن آن در فرهنگ هــا و باورهای 
باســتانی«. در ایــن دو پژوهــش، بــه جایــگاه نمادین عصــا و به 
مفاهیم متفاوت آن پرداخته شــده اســت. هم چنین، مطالبی 
به صــورت جســته گریخته در مــورد عصــای لوهان هــا در برخی 
منابع هم چــون کتاب هــای »لوهان و پلی به بهشــت« نوشــته 
وِن فونگ )1۹5۸(، »خدایان محبوب بودیســم چینی« نوشته 
کــوآن مینــگ )1۹۸5( و »ســابقه پادشــاهان بودایــی« نوشــته 
فا-هیــن )1۸۸۶( آمده اســت. در هیچ کدام از منابع یاد شــده، 

در مورد عصــا در آثــار  ســیاه قلم و ارتبــاط آن با عصــای لوهان ها 
پژوهشــی صورت نگرفته اســت. بــا توجه بــه مقاله هایــی که در 
مورد این ابــزار در آیین ها و فرهنگ های مختلــف انجام گرفته؛ 
هم چنین، بــا توجــه به احتمــال حضــور ایــن نقــاش در چین و 
آســیای میانه، ظهور برخی مفاهیم در آثار معرفی شــده در خور 

توجه بوده و ضرورت انجام تحقیق پیش رو می باشد.
 

روند خوانش متن تصویری با استفاده از روش پانوفسکی
در بررســی عصا در آثار مورد بحث، دیدگاه پانوفســکی می تواند 
گاهــی یافتــن از ماهیــت و چیســتی ایــن عنصر  در شــناخت و آ
به عنوان ابژه هنری در آثار سیاه قلم، کمک کننده باشد. برای 
رســیدن به هدف این مطالعه، ابتدا، باید آثار خوانش شــوند. 
روند خوانش متن تصویری با این رویکرد در سه مرحله تعریف 
می شــود. پیشاشــمایلی، شــمایل نگارانه و شمایل شناسانه. 
در ابتــدا، بیننــده بــا تصویــر اثــر مواجــه می شــود. در مرحلــه 
لحــاظ صــورت  از  آثــار صرفــا  پیشاشــمایل نگارانه،  توصیــف 
ظاهــری و عناصر تجســمی بررســی می گــردد؛ مثل خــط، رنگ 
ایــن  پانوفســکی   .)۲۴:1۳۹۷ ...)نصــری،  و  ترکیب بنــدی  و 
 Davision,( مرحله را همان معنای اصلــی یا طبیعی می دانــد
888 :2009(. غالــب مخاطبــان هنــگام رویارویی بــا اثر هنری 

به محتوای آن توجه داشــته و بیــن عناصر مختلف بــه کار رفته 
در تصویــر دقیق می شــوند؛ تا بــه معنا و مفهــوم بــه کار رفته در 
آن توســط هنرمند، پــی ببرند. »نقــاش با بــه کار بــردن عناصر 
مختلــف در اثر خــود اعــم از عناصــر ســمبلیک، خطــوط عینی 
کــه  و یــا ذهنــی، مخاطــب را وارد یــک جریــان فکــری می کنــد 
پویاســت و گویــای روابطــی قدرتمند میــان این عناصر اســت. 
به عنوان مثــال، خطوط عمــودی و یا افقی و خطــوط پیکره ها 
و خط هــای ذهنی و هم چنین، شــاید جهت نــگاه فیگور ها که 
چشــم با دنبال کردن آن ها در جســتجوی ایجــاد تعامل میان 
قســمت های مختلــف اثــر و درک روایــت آن باشــد و یــا ممکــن 
اســت هنرمنــد هدفــش توصیــف و تبیین یــک ســری مفاهیم 
باشــد؛ در ایــن صــورت، عناصــر نشــانه ای و اجــزای مختلــف 
اثــر خــود را بــه نحــوی ســامان دهی می کند کــه ایــن مفاهیم را 
توصیف کنــد و حامل پیامــی برای مخاطب باشــد« )شــکرپور 
و ازهــری، 1۳۹۸: 1۰5(. پانوفســکی اصطــلاح شــمایل نگاری 
تعریــف  »در  اســت.  کــرده  تعییــن  مرحلــه  ایــن  بــرای  را 
شــمایل نگاری/ آیکونوگرافــی1 باید گفــت که به هنــر یا مذهب 
و آییــن خاصــی اختصــاص نداشــته و همــه هنرهــا و بیش تــر 
مذاهب و آیین ها از کهن ترین ادوار تا روزگار ما از شمایل نگاری 
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بهــره برده انــد« )نصــری، 1۳۹1: ۸(. شــمایل نگاری شــاخه ای 
از تاریــخ هنر اســت کــه خــود را با موضــوع یــا مفهــوم کار هنری 
 Panofsky,( می کنــد  درگیــر  آن هــا  شــکل  بــا  مقایســه  در 
3 :1962(. در ایــن مرحلــه و در مطالعــه شــمایل نگارانه مــا 
کــه در اثــر هنــری۲ کترهایــی هســتیم  کارا  بــه دنبــال عناصــر و 
 وجود دارد؛ ســپس، بــه تحقیق برخــی منابع و مســتنداتی که 
هنرمنــد از آن هــا در جهــت معنادهــی بــه اثــرش بهــره بــرده، 
می پردازیــم؛ یعنــی بــه پیشــینه تاریخی و یــا جغرافیایــی که به 
صورتِ بــا واســطه یا بــی واســطه در ارتبــاط با ایــن ابــزار )عصا( 
اســت، پرداختــه می شــود؛ تــا بدیــن وســیله از تاثیر پذیــری 
یابیــم و معنــای  گاهــی  آ از محیــط پیرامــون خــود  هنرمنــد 
گاهانه تــری از علــت حضــور ایــن ابــزار در تصاویــر  عمیق تــر و آ
مربوطــه داشــته باشــیم. »در ایــن ســطح از خوانــش، معنــای 
ثانویه یا متعــارف کــه از تحلیل فکــری هنرمند و در یــک زمینه 
Davi� )مشــترک فرهنگــی تشــکیل یافتــه، تعریــف می شــود« 
son, 2009: 888(. هم چنیــن، در مرحلــه شــمایل نگارانه، 

ویژگی هایــی که هنرمنــد عامدانــه به تصویــر می آورد، بررســی 
گی های دیگر  می گردد و به معنای آن پرداخته می شــود. از ویژ
روش پانوفســکی در این مرحله، پرداختن بــه ادبیات موضوع 
و جنبــه روایی اثــر اســت. در واقع روش پانوفســکی بــه ادبیات 
کــه واربــورگ۳  وابســته اســت و ایــن یکــی از انتقادهایــی بــود 
 به آن داشت )نصری، 1۳۹۷؛ ۲۸(. در مرحله شمایل شناسانه 
به تفسیر و تبیین موضوع پرداخته می شــود در مرحله تفسیر، 
بــه آن مــواردی می پردازیم کــه غیر عامدانــه به اثر اضافه شــده 
اســت. بایــد گفــت، »بُعــد محتوایــی و مضمونــی در تصویــر، تا 
حــد زیــادی بســتگی بــه ایدئولوژی هــا )باورهــا و عقیده هــای( 
مختلفــی دارد کــه هنرمنــدان از آن هــا الهــام می گیرند. بــر این 
اســاس مضمون اثر هنری به معنــی پرداختن به یــک موضوع 
از لحاظ جهان بینی معین اســت« )شــکرپور و ازهــری، 1۳۹۸: 
1۰۶(؛ و به گفته پانوفسکی ما با جهان بینی و اندیشه آن دوران 
مواجهیــم. در کل، شمایل شناســی از دنیــای صــورت به عالم 

معنا حرکت می کند )حسامی و احمدی توانا، 1۳۹۰: ۸۲(. 

معرفی آثاری از سیاه قلم حاوی عصا در تصویر 
آثــار ســیاه قلم در مرقعــات معــروف در مــوزه توپ قاپــی ترکیــه 
نگــه داری می شــود. می تــوان آثــار ســیاه قلم را از لحــاظ وجــود 
عنصر عصا در تصویر به دو گروه تقسیم بندی کرد. در گروه اول، 
عصا صرفا وســیله ای با کاربرد روزمره تشــخیص داده می شود؛ 
چرا کــه نمود کلــی این وســیله به صــورت کامــلا ســاده طراحی 

شــده و در دســتان فیگورهــا و شــخصیت هایی بــا تیپ هــای 
اجتماعــی عــادی هم چنیــن، بــدون علایــم تصویــری خاصــی 
گــروه دوم، بــا دارا بــودن ویژگی هــای  بــه نمایــش در آمده انــد. 

تصویری متفاوت، هدایت گر ما برای انتخابشان می باشند. 

گروه اول:

.)URL13( اثر ۲. نمایش، مرقع ۲15۳، موزه توپ  قاپی ترکیه

.)URL17( اثر 1. خانِ الاغ سوار، مرقع ۲15۳، موزه توپ  قاپی ترکیه

.)URL21( اثر ۳. اسب به دنبال علف، مرقع ۲15۳، موزه توپ قاپی ترکیه

 )URL3(. اثر ۴. آیین شمنی، مرقع ۲15۳، موزه توپ  قاپی ترکیه
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.)URL14( اثر 5. مناطره، مرقع ۲15۳، موزه توپ  قاپی ترکیه

.)URL7( اثر ۶. گفتگو، شماره مرقع یافت نشد، موزه توپ  قاپی ترکیه

)URL2(. شماره مرقع یافت نشد، موزه توپ قاپی ترکیه ،)اثر ۹. دیدار )بخشی از اثر

 .)URL1( اثر ۸- اجرای آیین، مرقع ۲15۳، موزه توپ قاپی ترکیه

 .)URL22( اثر ۷. خان الاغ سوار، شماره مرقع یافت نشد، موزه توپ  قاپی

مطالعه شمایل شناسانه تصویر عصا در آثار محمد سیاه قلم با عصای آیینی لوهان ها، به روش اروین پانوفسکی
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.)URL10( اثر 1۳. مرد افسار به دست، مرقع ۲15۳، موزه توپ قاپی ترکیه

.)URL15( اثر 1۴. مناظره، مرقع ۲15۳، موزه توپ  قاپی ترکیه

)URL9(. اثر 1۲. درگیری، مرقع ۲15۳، موزه توپ قاپی ترکیه

)URL6(. اثر 1۰. رقص، مرقع ۲15۳، موزه توپ  قاپی ترکیه

.)URL8( اثر 11. بحث و گفتگو، مرقع ۲15۳، موزه توپ قاپی ترکیه

گروه دوم:
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 )URL14(.اثر 1۷. مناظره، مرقع ۲15۳، موزه توپ  قاپی ترکیه

.)URL11( اثر1۶. مناظره، مرقع ۲15۳، موزه توپ  قاپی ترکیه

)URL19(. اثر 15. دو لوهان، مرقع۲1۶۰، موزه متروپولیتن نیویورک

مطالعه شمایل شناسانه تصویر عصا در آثار محمد سیاه قلم با عصای آیینی لوهان ها، به روش اروین پانوفسکی

مرحله اول رویکرد پانوفسکی
بــه ســیاه قلم، عصــا  کل نقاشــی های منســوب  از  اثــر  در 1۷ 
مشــاهده می گردد که شــامل انواع مختلفی می باشــد. در این 
مرحلــه از رویکرد پانوفســکی، واقعیــت بیرونی عصــا را توصیف 
می کنیــم؛ یعنــی بــه توصیــف پیشاشــمایل نگارانه و بــه بیــان 
مولفه های خارجــی می پردازیم. عصا از جمله عناصری اســت 
کــه در اســاطیر، داســتان ها و ادیــان مختلــف بــه صورت هــای 
متفاوتــی نمــودار می شــود. در حماســه ها و اســاطیر یونانــی از 
عصا، به عنوان یک شــیِ مقــدس، جادویــی و رازآلود یاد شــده 
اســت. عصــای خدایــان قدرتــی شــگرف دارد و بارهــا از قــدرت 
جادویی آن ســخن به میان آمده اســت )حیدری و همکاران، 
1۳۹۷: 15۹(. شناســایی اشــکال خالص در ایــن مرحله، یعنی 
پیکربندی هــا و صورت بندی هــای خاصــی از خــط و رنگ، که 
در نمــای بیرونــی از عصــا مشــاهده شــده و درک می گــردد. در 
کید و تمرکز شــده  این آثار، بــر خطوط کناره نما در نقاشــی  آن تا
اســت. خطوط ســاده و در گاهی موارد حتی رنگ گــذاری نیز بر 
روی آن انجــام نگرفتــه اســت –ماننــد آثــار ۲، ۴، ۶ و 1۰- کــه به 
احتمال زیاد مرتبــط با خلاصه نــگاری و گزارش نویســی نقاش 
است و تلاشــی در جهت ترســیم دقیق و اِعمال جزییات زیاد بر 
آن ها نشــده و عصا فقط از یک چوب با ظاهری ســاده تشکیل 
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یافته اســت. این وســیله به همــراه فیگورها، چه مــرد و چه زن 
دیــده می شــود. در چنــد مــورد از گــروه اول، جلوه بصــری عصا 
شــامل شــکل و فرم ظاهری جدا از رنگ آن، با یک دیگر مشابه 
بــوده و در چهار نــوع دیده می شــود )جــدول 1(. در یکــی از این 
موارد عصــا حتی رنــگ نیز نشــده اســت و گمــان مــی رود صرفا 

به عنوان تکیه گاه و چوب دستی برای فرد باشد.
گروه دوم شامل ۴ اثر می باشد )اثرهای 1۴، 15، 1۶ و 1۷(. دلیل 
قــرار دادن این آثــار در گــروه متفاوت، شناســایی نشــانه هایی 
خــاص در آن ها می باشــد. چرا که اشــکال و فرم  هــای متفاوتی 
از عصا دیده می شود. در جدول ۲، انواع این فرم ها آورده شده 

است.
 بر طبق جدول ۲، مشــاهده می شــود که در اثر 1۴، دو نوع عصا 
وجود دارد. در هــر دو بدنه چوبــی و حلقه هایی فلــزی به رنگ 
طلایــی بدان نصب شــده اســت. در این اثــر و در عصــای فیگور 
ســمت چپ، یک زنگوله نیز به حلقه عصا وصل شــده اســت و 
در دست فیگور سمت راست عصا با ســه حلقه دیده می شود. 
در اثر 15، عصای گره داری در دســتان فیگورها دیده می شــود. 
نقاش، لوهان ها را با یک عصا به تصویر کشیده است. احتمال 

دارد که این اثر تجمعی از چندین لوهان را نشان داده و بعدها 
تصویر بــرش خــورده باشــد. گِرِه هایی بــر روی این چــوب عصا 
دیــده می شــود و همــراه بــا پیــچ و تاب های بســیار در قســمت 
بالای آن اســت. در اثر 1۶، شــاهد فــرم دیگری از عصا هســتیم؛ 
یک حلقه در قســمت پاییــن عصا دیده می شــود. در اثــر 1۷ نیز 
دو حلقه وجود دارد. تصاویر این نــوع از عصاها نیز در جدول ۲ 
آورده شده است. در آثار 1۶ و 1۷، حلقه ها آویخته نیستند؛ ولی 

هم چنان متفاوت از گروه اول )جدول 1( هستند. 

مرحله دوم رویکرد پانوفسکی
بر طبق ایــن رویکرد، می بایســت حیث تاریخــی تصاویر حاوی 
عصا مشخص شوند. در این مرحله به بستر تاریخی- فرهنگی 
کــه آثــار ســیاه قلم در آن تولیــد شــده می پردازیــم و توضیــح 
مختصــری در مورد شــرایط سیاســی- فرهنگی و تجــاری دوره 

زندگی هنرمند لازم دیده می شود.
1(بســتر سیاســی- فرهنگــی: ایــران بــا توجــه بــه موقعیــت 
فرهنگ هــای  و  تمدن هــا  بــا  همــواره،  خویــش  جغرافیایــی 
پیرامــون خــود در ارتباط بوده اســت. عصــری که ســیاه قلم در 

شماره آثار۱- ۵- 9- ۱۰- ۱۱- 2۱۳- ۴- ۶- ۷۸- ۳۱2
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جدول 1. انواع شکل عصا در آثار گروه اول )نگارندگان(.

شماره آثار۱۷۱۶۱۵۱۴
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جدول ۲. انواع شکل عصا در آثار گروه دوم )نگارندگان(.
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آن می زیســته مربــوط بــه دوره تیمــوری می باشــد. ایــن دوره 
)عصــر تیمــوری(، بــه لحــاظ هنــر پــروری و خلــق نگاره هــای 
متفــاوت، از دوران هــای پــر افتخــار تاریخ هنــری ایران اســت. 
خ، چهارمیــن و آخریــن پســر تیمــور بــود و در ایــن دوره،  شــاهر
آرامش و ســکون را برای ایــران به ارمغــان آورد ولی ایــن آرامش 
نســبی بــود )نســبت بــه دوره پــدرش تیمــور( )میرجعفــری، 
خ بعــد از مــرگ پــدرش و در پــی اصــلاح  1۳۹۳: ۸۷(. شــاهر
روابــط بیــن چیــن و ایــران، در چنــد مرحلــه، ســفیرانی را بــه 
آن جــا اعــزام کــرده بــود )شــادقزوینی، 1۳۹۰: 1۶(. لــذا، بــا ایــن 
اقــدام وی، در عیــن این که محیــط و شــرایط تجاری مناســبی 
بــرای ارتبــاط و تماس بــا چیــن و ممالک آســیای میانــه فراهم 
کشــور ایــران و چیــن نیــز  آورد، بــه تبــادل فرهنگــی میــان دو 
منتهی شــده و ســفرنامه هایی نیز در هر دو کشــور نوشته شده 
اســت. ســیاه قلم در ســفرنامه مکتــوب خــود توجــه ویــژه ای 
بــه دیوارنگاره ها و نقاشــی های چین داشــته اســت. مثــلا »در 
توصیف معبد بودائیان۴ در شــهر تورفان گفته شــده، پیشــانی 
کیامونی5  صفه یک صورت بزرگ است که می گفتند صورت شا
 اســت« )آژنــد، 1۳۸۰: ۲5(. در ایــن زمــان بــه علــت رفــت و آمد 
زیــاد، مظاهــر فرهنــگ غنــی و بــاور چینــی در ایــران بــه شــدت 
رســوخ یافت. به طوری کــه در نوشــته های مورخان و شــاعران 

مطالعه شمایل شناسانه تصویر عصا در آثار محمد سیاه قلم با عصای آیینی لوهان ها، به روش اروین پانوفسکی

رهانت و گرسنگان، سایز اثر: cm۲ 5۳/1 *111/5، مجموعه  تصویر ۲- نام اثر: پنج اَ
هنر بوستون )ایالات متحده(. هنرمند: ژو جیچانگ لین تینگسی، فعال در نیمه 

.)URL16( )دوم قرن 1۲ م. )بخشی از اثر

رهانت، سایز اثر: cm۲ 5۳/1 *111/5، مجموعه هنر 
َ
تصویر 1- نام اثر: پنج ا

بوستون )ایالات متحده(. هنرمند: ژو جیچانگ لین تینگسی، فعال در نیمه 
.)URL16( )دوم قرن 1۲ م. )بخشی از اثر

رهانت و بودا، سایز اثر: cm۲ 5۳/1 *111/5، مجموعه هنر 
َ
تصویر ۳- نام اثر: پنج ا

بوستون )ایالات متحده(. هنرمند: ژو جیچانگ لین تینگسی، فعال در نیمه 
.)URL20( )دوم قرن 1۲ م. )بخشی از اثر
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ایــن دوره، همه جــا از محاســن چیــن یــا ختــا و نگارخانه های 
آن صحبت شــده اســت )محمــدی راد، ســامانیان و دســتان، 
1۳۹۷: ۶۹(. متعاقبــا چینیــان نیــز ســفرنامه ای را از ســفرهای 
کرده انــد. شــن چونــگ و لی هســیان۶  خــود بــه ایــران تهیــه 

 دو گزارش از ســفرهای خود با جزییــات مربوط بــه توپوگرافی، 
کــه بازدیــد کرده اند،  محصــولات و آداب و رســوم مکان هایــی 
ارائه داده اند؛ که شرایط آســیای میانه را در قرن 15م. توصیف 
 Twitchett&( می کند و این اطلاعات را به دربار مینــگ دادند
اندیشــه ها  بیــن،  ایــن  W.mote, 2008: 260(. مســلما در 

و ادبیــات و مذهــب چیــن نیــز بــه ایــران راه پیــدا خواهــد کرد. 
بنابرایــن، بــا در نظــر گرفتــن احتمال این کــه نقاش بــه مناطق 
آســیای میانــه و چیــن ســفر کــرده؛ یــا توصیفاتــی از آن منطقه 
شنیده و دیده باشــد؛ مطالعه آثار نیازمند رجوع به مستندات 

تصویری در هنر چین و نقاشی لوهان ها می باشد. 
2( نمونه آثاری از وجود عصا در نقاشــی لوهان ها: لوهان ها 
1۸ تن از حواریون بودا هســتند. لوهان، اصطلاح چینی اســت 
رهَــت و ژاپنی آن رَکَن اســت. بــه لوهان ها 

َ
که سانســکریت آن، ا

قــدرت خارق العــاده به عنــوان ثمــره خردشــان، نســبت داده 
می  شــد و در تمثال نــگاری لوهــان ، آن هــا را با ظاهــری جادوگر 
گونــه و شــیطان صفت و یــا چهره هــای عجیــب و غریب نشــان 
داده و به صورت فرا انسانی نشــان و ارتقا می دادند. در ابتدای 
در  بودیســم  عنصــر  مهم تریــن  به عنــوان  لوهــان،  پیدایــش 
چین، تعداد شــمایل لوهان ها بســیار بیش تر و در دســته های 
5۰۰ تایی در معابد خاص قرار داشــتند۷ )توســلی، 1۳۸۶: 5۴(. 
هــر لوهــان چهــره خــاص خــود را دارد، کــه جــزو ویژگــی خاص 
گویــا و معنــی دار اســت. بعدهــا، ایــن تعــداد  اوســت و خیلــی 

کاهــش یافــت و به 1۶یــا 1۸ تایــی رســید. لوهان هــا را بر اســاس 
خصوصیات چهره و قیافه شــان نام گــذاری می کردند. از لحاظ 
شــمایلی لوهــان را دارای ابروهــای بلنــد، کــه نشــان از زندگــی 
یا عمــر طولانــی اســت و لوهانی کــه گوشــش را خــراش داده به 
نشــانه گوش  الهی و لوهانی کــه اژدها یــا ببــری را رام می کند به 
نشانه لذایذ شــهوانی، نشــان داده اند )همان: 55(. سیاه قلم 
در یکی از آثارش لوهان ها را با عصا به تصویر کشــیده اســت. در 
رهانت  به همــراه عصا  تصاویــر 1، ۲، ۳ و ۴، لوهان هــا  یــا همــان اَ
دیده می شــوند. در تصویــر ۲، لوهان هــا در ابرها ایســتاده اند و 
به افراد گرســنه روی زمین پول می دهند. از ایــن اثر این طور بر 
می آید که، مقام لوهان به عنوان یک فرد آسمانی، بسیار بالاتر 
رهانت در تقابل با مردم  اســت. فرم شــخصیت ها واضح و پنج اَ
گرســنه بــوده و در حالــت آرامــش بــه تصویر کشــیده شــده اند. 
پایــان سلســله مینــگ مملــو از تحــولات اجتماعــی در نتیجه، 
ســقوط دولت بود. مــردم برای فــرار از عــذاب زندگــی زمینی به 
 وعده نجــات بودایی روی آوردنــد. این آثــار از دینگ یونپنگ۸

است. 
وی به عنــوان یــک متولــد بودایــی، اغلــب چهره هــای بودایی 
کیامونی را  رهات، مریدان روحانی پیشرفته شا

َ
مانند لوهان یا ا

به تصویر کشیده است. هر دو نقاشی با چهار مهر از هنرمندان 
می باشــد. لوهان هــا بــا مهــر دینــگ یونپنــگ و مناظــر توســط 
کار شــده اســت. عصــای لوهــان نیــز در تصویــر  شــنگ مــاوی 
مشاهده می شود. در اشکال ترســیم شده در تصویر 5 شمایل 
عصای لوهان ها آورده شده اســت که در میان آن ها، عصای ۴ 

حلقه و نیز عصا از چوب گِره دار دیده می شود.
شــمایل بــه  گی هــای شــمایلی عصــای لوهان هــا:  3( ویژ
معنــای تمثــال، مظهــر و آیکــون و نمــاد ترجمــه شــده اســت 

 Ding yunpeng (1547�1628) Sheng maoyeتصویر ۴- عصای لوهان ها
Active 1607-1638)(، سایز: ۲۰۴/۸ * 1۰1 سانتی متر )بخش هایی از اثر( 

.)URL5(

تصویر 5- فرم کلی عصای لوهان ها در تصاویر 1- ۴ )نگارندگان(.
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آثــار  از اصطــلاح شــمایل در  ۸۲(. زمانی کــه  کبــاز، 1۳۸۹:  )پا
اســتفاده می شــود؛ منظور تمامی نقاشــی هایی هســتند که از 
موضوع دینــی برخــوردار اســت )نصــری، 1۳۹۷: ۳۶(. برخی از 
عصاها در مراســم آیینــی کاربرد داشــته اند چرا که بــا دارا بودن 
اَشــکال خاصی، در حالت ها و مکان های خــاص دارای قدرت 
ماورایی هستند؛ در واقع، برخی از این عصاها اشیایی هستند 
کــه بــرای افــراد، روایت گــر جهانــی ماورایــی و متافیزیکی انــد. 
چیــزی کــه بــا عقــل منطقــی ســازگار نیســت ولــی انســان ها در 
فرهنگ و تمدن های خاصی به آن ها ایمــان آورده اند که غالبا 
در فرهنگ هــای بــدوی و ابتدایــی رایــج می باشــد )قنبــری، 

.)۹۴ :1۳۸۹
کــه  در آییــن بــودا، لوهان هــا دارای عصــای خاصــی هســتند 
نمــود  مشــاهده  را  آن هــا  می تــوان  متعــدد  نقاشــی  آثــار  در 
ذکــر  لوهان هــا  قدرت هــای  چــو۹  ســان  شــعر  در   .)1 )شــکل 
 شــده اســت. همان گونــه کــه در ایــن شــعر آمــده، یینگ-چِن

یا همان لوهان، در هوا با ســوار شــدن بر یک عصا )چوب بلند( 
به آســمان صعود پیــدا می کند؛ ایــن شــعر ارتبــاط تنگاتنگی را 
 Fong,( بین بودیســم تانتایی و آیین لوهان ها نشــان می دهد
21 :1958(. لوهان ها جواهر گران بهای خود را در دســت چپ 

و عصا را با دســت راســت نگه  می دارنــد. عصا بــرای وادار کردن 
 )Revire, 2015: 192( خ اســت بــه بــاز کــردن دروازه هــای دوز
و گوهــر درخشــانش بــرای برطرف کــردن طلســم )تاریکــی( در 
خ. »چــوب بلند بــا گره هــا و حلقه هایی بــر روی آن،  قلمــرو دوز
یکــی از ســمبل ها و نشــانه های لوهان هاســت. ایــن چــوب 
 بلند یــا همان عصــا به نام هــای خاخــارا1۰  و تایگِــر پاوتر اِســتَف11
در   .)Ming, 1985: 127( می شــود«  شــناخته  و  نامیــده   
برخــی منابــع، »خاخــارا« غالبــا یــک عصــای چوبــی اســت که 
گره هــا و در واقــع، حلقه هــای فلــزی پوشــش داده شــده  بــا 
و دارای یــک ســر بــه شــکل بتکــده بــا دو، ســه یــا چهــار قــلاب 
کوچک اســت کــه تعــداد ۴ یــا ۶ یــا 1۲ حلقــه فلــزی روی آن قرار 
از ۴  نشــانی  )Getty, 2016: 170(. عصــای ۴ حلقــه،  دارد 
حقیقت شــریف. عصای ۶ حلقــه، نشــانی از ۶ کمــال و عصای 
1۲ حلقــه، نشــان دهنده دوازدهمیــن زنجیــره علــت و معلــول 
آورده شــده،  )Ming,1985: 128(. در منبعــی دیگــر  اســت 
گاو ســر ســاخته شــده اســت.1۲ کــوه   عصــا از چــوب صنــدل از 
از  کوهــی  در  وفــور  بــه  درخــت  ایــن  دیگــر،  عبارتــی  بــه   
خرمایــی- آن  رنــگ  و  می شــود  تولیــد  افســانه ای  اقلیــم 
 قهــوه ای اســت. در ایــن منبــع نــام عصــای جــام پیــروزی1۳

 Fa-Hien, 1886:( )بدان داده شده اســت )تایگِر پاوتر اِســتَف 

48(. گفته شده در قرن ۷، بســیاری از راهبان زائر در طول سفر 

از عصای خاخــارا بــرای ثبات گام هایشــان اســتفاده می کردند 
 .)Revire, 2015: 188(

الیــاده، در شمنیســم  نظــر  بــه  بنــا  4(عصــا در شمنیســم: 
عصاهــای چوبــی با ســر مــار یا اســب تراشــیده می شــود کــه در 
جهت ســفر به عوالــم زیریــن اســت و در مراســم شــمنی کاربرد 
یــا شــاخه دار  کثــر عصــای شــمن ها شــکافته شــده و  ا دارد. 
اســت. در گاهــی مــوارد نیــز عصــا بــا ســرِ اســب دیــده می شــود 
حلقه  هایــی  آســیایی،  مناطــق  در   .)Eliade, 1964: 148(
الیــاده،  گفتــه  بــه  دارد.  وجــود  شــمن ها  عصــای  روی  بــر 
جنــس حلقه هــا از آهــن بــوده و بــا قلاب هایــی بــه بدنــه عصــا 
متصــل اســت. امــا بــه تعــداد ایــن حلقه هــا اشــاره ای نشــده 
 اســت. عصــا میلــه ماننــد و تراشــیده شــده کــه بــه آن سُــربی1۴
گفتــه می شــود )Ibid, 151(. شمنیســم از دل بودیســم بــه 
وجــود آمــده و برخــی آییــن و رســومات بودیســم را به همــراه 
از هویــت  نشــانه ای  و  منزلــه  بــه  دارد. در شمنیســم، عصــا 
شــمن های   .)1۳۶  :1۳۸۷ )هــال،  اســت  افــراد  رهبانــی 
آســیایی از عصــا، به عنــوان یــک ابــزار قــدرت بهــره می برنــد که 
از چــوب ســاخته شــده و بــا نمادهــا و علایــم خاصــی دیــده 
کــه نشــان دهنــده قــدرت خــود شــمن اســت. برای  می شــود 
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شکل 1- عصای لوهان
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بســیاری از مــردم، عصــای شــمن ها یــک تمثــال و واســطه 
بــرای ارتبــاط بیــن عوالــم آســمانی، زمینــی و جهــان زیریــن 
تقــارن15 منشــای  و  محــور  از  نشــان  هم چنیــن،  و   بــوده 

 است. در جهان شمنی، همه چیز زنده است. همانند عصای 
آنــان که بــا اهداف معنــوی ملهــم شــده و »عصا به یــک حضور 
زنده تبدیل می شــود؛ یعنــی عصا به عنــوان یاری دهنــده روح 
فرد بیمار است؛ گفته شــده زنگوله های تعبیه شده در عصا به 
منزله پشــتیبانی و همراهی سفر شــمن به قلمرو روح فرد بیمار 

.)C.Rysdyk; 2014: 2( »است
5(نشــانه های تصویــری موجــود در آثــار معرفــی شــده از 
موضــوع  در  مولفه هایــی  توصیــف،  قســمت  در  ســیاه قلم: 
مورد بحــث )عصــا در آثار ســیاه قلم(، شناســایی شــدند. علت 
گــروه دوم، تشــخیص و وجــود نشــانه هایی  انتخــاب ۴ اثــر در 
اســت که از طرف هنرمند عامدانه به آثار اضافه گردیده است. 
ایــن نشــانه ها مطابقت زیــادی با عصــا در آییــن بودیســم دارد 
ح آن هــا می پردازیــم. در آثار گــروه دوم و  که در هــر ۴ اثــر، به شــر
در شــماره های 1۴، 15، 1۶ و 1۷، شــباهت هایی بیــن شــکل 
و فــرم ظاهــری عصــای شــمنی و لوهان هــا دریافــت می شــود. 
حلقه هــای فلــزی در ســه اثــر وجــود دارد. در اثــر 1۴، در فیگــور 
ســمت چپ، عصا با یک حلقــه و در فیگور ســمت راســت عصا 
با ســه حلقه فلزی در تصویر آورده شده اســت. قبلا در قسمت 
عصــای لوهان هــا بــه وجــود حلقه هایــی از جنــس فلز بــر روی 
آن ها اشاره شــده اســت. در برخی از عصای لوهان ها نیز وجود 
حلقه هــای فلــزی نشانه شناســیک هســتند و در ادامــه، بــه 
ارتبــاط ایــن حلقه هــا در شمنیســم و آییــن بــودا می پردازیــم. 
در ایــن آثــار، بــه نوعــی مــا شــاهد متافیزیــک هســتیم. امــر 
خارق العاده ای که توســط شــمن ها در طی مراســم آنان انجام 
می پذیــرد و بارهــا و بارهــا تکــرار می شــود. در طــی ایــن مــدار 
تکــرار، اعمــال و حــرکات و اشــیایی چــون عصــا نقــش محوری 
دارند. بررســی عامل نشانه شناســیک عصا در تصاویر منجر به 
آشکارســازی ماهیت واقعی آن خواهد شــد. عصا در آیین بودا 
نیــز نشانه شناســیک اســت و وجــود چنین صــورت ظاهــری از 
عصا در آثار ســیاه قلم به احتمال زیاد ارجاعی به تاثیر آیین بودا 
دارد. عصــا از ابزارهای مقدس برای تســهیل ارتباط روحانیون 
شــمنی و بودایــی بــا ارواح و عوالــم آســمانی و جهــان زیریــن 
اســت. در اغلب مناطــق جهان تشــریفات مذهبی شــمن ها با 
یک عصــای آیینی همــراه بــوده و به اشــکال مختلف نیــز دیده 
می شــوند. از قابلیت هــای اساســی بــرای رســیدن بــه مقــام 
شــمنی و تصرف در عالم، ارتباط با ماورا و درمان گــری، ورود به 

خلسه است )نیکوبخت، 1۳۸۸: 1۹1(. شــمن برای رسیدن به 
خلســه مراحل مختلفی را باید ســپری کند. در واقع شمنیسم 
توسط بودیسم پوشش داده شده است که اصل توازن را برای 
 Walker, 2008:( تبیین سلامتی و بیماری توضیح داده است
35(. لــذا، احتمــالا ارتباطی مابیــن درمان گری شــمن در آیین 

شمنیســم و بودا وجود دارد. از اعمال شــمن ها جهــت ورود به 
خلســه و بعد درمان  فرد بیمار می توان به گفتگــو، بخوردادن، 
کــه تــا ایــن مرحلــه  کــرد؛  موســیقی و نوشــیدن شــراب اشــاره 
رســیدن به خلســه اســت و زدن نقــاب، رقــص، دزدی و ایجاد 
شکاف در درخت، کشمکش و جدال مراحل بعدی می باشد. 
در آیین شمنیسم، شمن ها جهت درمان  فرد بیمار، روحشان 
بیمــار  فــرد  روح  جســتجوی  در  و  شــده  زیریــن  جهــان  وارد 
می گردند. گفته شــده گاهی اوقات مردگان از تســلیم این روح 
خودداری می کنند و شــمن بدیــن جهت قربانی هایــی را برای 
کــه می تواند انســان یــا حیوان )اســب(1۶  آنان انجــام می دهــد 
 باشــد )Eliade, 1964: 148(. سفر شــمن، همراه با عصا بوده 
و هم چون پشتیبانی همراه اوســت؛ تا به درمان روح فرد بیمار 
بپردازد و از آن قدرت گرفتــه و به عنوان متعــادل کننده ارتباط 
میــان عالــم ماورایــی و ایــن جهانــی اســت. همان گونه کــه کار 
شــمن درمان گری اســت؛ آیین بودا نیــز در مورد رنــج و بیماری 
ســخن گفته اســت. به دلیل انطبــاق زیــاد مابین شمنیســم و 

تصویر ۶- وجود زنگوله در گردن شمن )بخشی از اثر 1۴(.
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بودیســم، محتملا معانی وجود حلقه هــا در آثار نیز بــی ارتباط 
با عصای لوهان ها نخواهد بود. بودا در چهار حقیقت شــریف، 
هم چون یک طبیــب، بیماری را تشــخیص داده و با شــناخت 
درســت آن، ســعی در رفــع علــت و درمــان می کنــد. حقیقــت 
نخســت، واقعیت رنج اســت؛ یعنی رنج وجــود داشــته و امری 
واقعــی اســت؛ ماننــد بیمــاری، پیــری و مــرگ. حقیقــت دوم، 
کــه ریشــه در دلبســتگی ها دارد؛ یعنــی  خاســتگاه رنــج اســت 
اشتیاق به هستی و اشتیاق به نیســتی. بنا به آموزه های بودا، 
تمــام ایــن رنج هــا از نادانــی فــرد از طبیعــت اشــیا، سرچشــمه 
می گیرد و حقیقت ســوم، رفع علت و ترک دلبســتگی ها اســت؛ 
تا راهِ درمــان حاصل شــود. حقیقت چهــارم، راه رهایــی از رنج 
اســت که با از میان برداشتن اشــتیاق حاصل می گردد )زروانی 
و خوشــقانی، 1۳۹۰: ۸۲(. بدین ترتیب در تصاویر عصا در گروه 
دوم، ۳ حلقــه موجــود در عصــا، نشــان از حقیقــت ســوم و راه 
درمان اســت. وجود ۲ حلقــه بر عصا، نشــان از حقیقــت دوم و 
یک حلقه بــه معنای حقیقــت نخســت و واقعیت رنــج و نیز به 

معنای رویارویی شمن با بیماری است.
هم چنیــن می تــوان گفــت عصــا بــه نوعــی یــک تکیــه گاه برای 
روحانیــون بودایــی و شــمنی  بــوده اســت. هــم در آیین بــودا و 
هم در شمنیســم، عصا بــه منزله و نشــانه ای از هویــت رهبانی 
افراد مورد اســتفاده قــرار می گرفته اســت. این نشــانه ها در آثار 

ســیاه قلم نیز وجود دارد؛ یعنی در شمنیســم نیز نشانه هایی از 
آیین بودا وارد شده  است. عصای شمن ها حاوی نوعی زنگوله 
است و در نقاشــی های گروه دوم، نیز دیده شــدند )تصاویر ۶ و 
۷( که چه به صــورت متصل شــده به عصــا و چه به عنــوان آویز 
گــردن شــمن ها اســتفاده می شــدند. در آیین بودیســم هم  بر 
ایــن زنگوله ها به منظــور دور کــردن شــیاطین بوده و یــا این که 
احتمــالا، بــرای فــراری دادن موجــودات ریــزی بود کــه ممکن 
است زیر پا له شوند. چرا که در آیین بودا حیات همه جانداران 
مقدس هســتند )هال، 1۳۸۷: 1۳۶( هم چنین، عصا به عنوان 
یک مجرای انــرژی بین جهان های مختلف عمــل می کند و در 
تشریفات مذهبی شمنی به عنوان یک مرکز معنوی و یک شیِ 

غیر مادی به شمار می آید. 
قبــلا گفته شــد کــه عصاهــا از ریشــه درختــان گــره دار نیــز تهیه 
می شــدند. در یکی از آثار ســیاه قلم )15(، این نوع عصا با وجود 
گره هــای فــراوان و پیــچ و تاب هایــی در قســمت بــالای آن، 
نشــان از ارتباط و تاثیرپذیری نقــاش از آیین بودیســم دارد. در 
تصاویری کــه از نقاشــی لوهان هــا آورده شــده نیز بــه چند نوع 
از این عصاها اشــاره شــده اســت. در تصویر 5، فرم کلی عصای 
لوهان ها آورده شــده و در میــان آن ها عصای گــره دار و عصایی 
با ۴ حلقه وجود دارد. در واقع، هنرمند از این وســیله استفاده 
ابــزاری نمــوده و آن را عامدانه در آثــار مختلف خــود گنجانیده 
اســت به نحوی کــه در ترکیب بــا تصاویــری از عصاهــای عادی 
و معمولــی و جهــت امــور روزمــره انســانی مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد. می تــوان از روی ایــن ابزار بــه تیــپ اجتماعی افــراد و 
فیگورهایی که در دستان آنان عصا مشاهده شده نیز پی برد. 
بنابراین، مشــاهده می شــود که فرم عصاهای معرفی شــده در 
گــروه دوم، ارتباطــی را با عصــای لوهان ها کــه در ایــن پژوهش 
نمونه هایی از آن ها معرفی شد، برقرار می کند. به عبارت دیگر، 
ما فرم هــای مشــاهده شــده از عصاها را بــه محتوای آنــان ربط 

می دهیم؛ چرا که روش پانوفسکی نیز محتوا محور است.  

مرحله سوم رویکرد پانوفسکی 
در بررســی عصــا در این پژوهش، مشــاهده می شــود کــه برخی 
از ویژگی هــای تصویــری ناظر بر عالم واقع اســت؛ یعنــی یک امر 
واقعی1۷  به تصویر کشــیده شده اســت؛ در عین حال، نقاش در 
بازنمایی ایــن ابــزار جنبــه مــادی و فیزیکــی آن را حتی الامکان 
از بیــن بــرده اســت. تمامی ظواهــر بیرونــی انــواع عصاهــا در آثار 
ســیاه قلم یــادآور فــرم واقعــی آن هــا در دنیــای واقعــی نقــاش 
اســت؛ یعنی بــرای ترســیم برخــی عصاهــا، قوانینــی را نقــاش از 

تصویر ۷- وجود زنگوله بر روی عصا )بخشی از اثر 1۴(.
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ج گرفته و در اثرش وارد می کند. قوانینی که توســط  دنیای خار
بودیسم و شمنیسم تعریف شــده اند. به عبارت دیگر، وارد ابژه 
هنری )عصا یا موارد دیگر( می کند. این قوانین بیرونی هســتند 
و نقاش -به جز عــدم رنگ گذاری در برخی مــوارد و نمایش عصا 
صرفا با خطوط ســاده- تغییــر چندانی در آن انجــام نمی دهد. 
چرا کــه بــا ایــن کار )دگرگونی(، محتــوای اثــر -که نشــان دهنده 
روح زمانه اســت- دســتخوش تغییــر می شــد. در این آثــار تمام 
ویژگی هــای تصویــری عصاهــا در خــود آن نقاشــی ها و بــا توجه 
به ریشــه یابی ها و بســتر تاریخی آثــار تولیدی در جوامع آســیای 
ج از آن نیســت. تصاویــر عصا به  میانه معنــا پیــدا می کند و خــار
خودی خــود معانــی را در خودشــان دارند کــه در برداشــت اول 
شــاید مشــخص نباشــد و در برداشــت های دیگــر مــا بتوانیــم 
بــه آن بپردازیــم. آثــار ســیاه قلم برخــلاف آثــار نگارگــری، بــدون 
هیــچ توضیحــی و فاقــد متــن نوشــتاری اســت؛ یعنی مــا بدون 
هیــچ توضیحی بــا تاریخ هنــری یــک دوره مواجهیم. با بررســی 
جهان بینی این دوران متوجه می شــویم که نقاش خواســته یا 
ناخواســته تاثیراتی را از پیرامون خود دریافت و در کارش لحاظ 
کرده اســت. انســان و توجه به انســان و نیز درمان گــری در آثار او 
محوریت اصلی را دارد و به رابطه انسان با هستی نیز می پردازد. 
بنا بــه احتمالاتــی مبنــی بــر این که خــودِ نقــاش بومــی مناطق 
آســیای میانــه بــوده و یــا بدان جــا ســفر کــرده و یــا حتــی از روی 
شــنیده هایش اقدام بــه تولید اثــر کرده؛ مــا شــاهد جهان بینی 
گســترده ای در آثــار خواهیــم بــود. از یــک ســو، آثــار گاه متاثــر از 
آیین بودا اســت و از ســویی دیگر، شــاهد اعمال شمنیســتی در 
نقاشــی ها هســتیم. اما چــون دو آییــن بســیار به هم شــبیه ا ند 
و شمنیســم بخشــی از آیین بــودا اســت؛ ادغــام دو آییــن در آثار 
ســیاه قلم دیــده می شــود. هم چنین برخــی از نظریه هــا گویای 
احتمال حضور هنرمنــد در دوره ای از تاریــخ، در دربار ترکمانان 
اســت. می توان گفت، نوع برداشــتی که ســیاه قلم از شمنیسم 
و یا آیین بودیســم داشــت، برای وی یــک تکیه گاه فکــری برای 
تولید آثارش به حســاب آمده و به نوعی، به توجیه رفتار انسانی 
در ســایه این آیین  ها پرداخته اســت؛ بــه گونه ای کــه، در وهله 
اول مقبولیت عقلانی در راستای اعمال فیگورها و مناسک آنان 
برای مخاطبین شــاید مشــکل و دور از دســترس به نظر برســد؛ 
گاهــی مختصر از ایــن دو آیین مــا را به جهان بینــی هنرمند  اما آ
نزدیک کرده و به فیگورها، اشیا و در کل به جهانی که او ساخته 
معنا می دهد و البتــه، خودِ نقاش نیز یک سلســله قوانینی را در 
نحوه اجرای آثارش وضع کرده اســت. از ایــن رو، القای ماهیت 
متفاوت در معنادهی به عصای برخی فیگورها، به دســت خود 

هنرمند ســاخته نشــده و این امر وابســته به بســتر تولیــدی آثار 
است. لذا، از دیدگاه شمایلی می توان گفت، عصا تجلی  صورت 

متعالی از یک امر مقدس است.

کارکرد عصا در آثار محمد سیاه قلم
در تمــام دوران، انســان ها از عصــا در جهــت امــور روزمــره بهره 
برده اند. ولی شــاید بــه کارکــرد دیگــر آن و ارتباط آن بــا معانی و 
امور ماورایی کم تر توجه شــده باشــد. ســیاه قلم فــردی بود که 
شــمن ها و آیینشــان را به تصویر کشــیده و پرداختن به ماورا را 
با مکانیســم زبانی و بیانی خــاص خود مطرح نموده اســت. در 
آیین بــودا، عصــای لوهان ها جهــت اســتفاده امــری کاربردی 
بــه کار می رفــت و وســیله ای جهــت ورود به جهــان دیگــر بود. 
سیاه قلم در یکی از آثار معرفی شــده در این پژوهش، لوهان ها 
را بــه همراه عصــا بــه تصویــر کشــیده اســت.1۸  در ایــن بین چه 
ســیاه قلم همراه هیــات اعزامی به چین ســفر کرده یــا خودِ وی 
بومی منطقه آســیای میانه بــوده و یا تحــت تاثیــر روایت هایی 
از آن مناطــق، اقــدام بــه تولیــد اثــر کــرده باشــد، ایــن ارتبــاط و 
دریافت، رابطه بین آثار سیاه قلم را با آیین بودا نشان می دهد. 
در پــی مطابقت ســازی روش خوانش پانوفســکی در خصوص 
صورت عصــا، طریقه بیان آن توســط نقاش و معنــای حاصله، 
به کارکــرد عصا در ایــن آثار می تــوان پی بــرد. کارکــرد این عنصر 
در راســتای ارتبــاط آثــار ســیاه قلم بــا نقاشــی لوهان هــا - قبــلا 
توضیح داده شــد- و به منظــور نمایــش ارتباط انســان زمینی 
بــا عوالــم آســمانی اســت. چنان کــه وی نماینــده روحانیــون 
بودا یا همــان لوهان هــا را هم بــه تصویر کشــیده اســت. با این 
کارکــردی  توضیــح، عصــا بــرای شــمن های ســیاه قلم دارای 
جادویی می باشــد. لذا، کارایی عصا در آثار، داشتن یک مجوز 
برای حضــور و ورود بــه جهانی دیگر اســت؛ تــا شــمن بتواند به 
درمــان روح بیمار بپــردازد. پــس، صورت ظاهری و محســوس 
از عصا، با نشــانه هایی بازگوکننده یک امر نامحســوس اســت. 
بدیــن معنی کــه، ســیاه قلم بــا مشابهت ســازی و بهره گرفتن از 
مظاهــر آیین بودیســم، که در شمنیســم نیز تبلور یافته اســت؛ 
نشــانه های موجود در عصای لوهان ها را در آثار خود منعکس 
نموده اســت. عصــا، صرفــا از حیث اســتفاده و کاربــردی بودن 
ارزشمند نیســت، بلکه این ابزار به عنوان یک عنصر و یک شی 
دارای محتوای متفاوت است که وابســته به بستر تولیدی آثار 
داشــته و بازتابنده ورود به یک عالم الوهی می باشد. به جهت 
توضیــح بیش تــر بایســتی گفــت، منظــور از امــور نامحســوس، 
اموری اســت که جنبه متافیزیکــی دارد؛ لذا، بــا توجه به نظریه 
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پانوفسکی و در دسته دوم از عصاها، صورت های مختلف این 
ابزار، محتوای متفاوتی را باز می تاباند. این محتوا، متافیزیکی 
گویــای معنایــی غیــر تجســمی و غیــر بصــری اســت و  بــوده و 
همان گونه که قبلا نیز گفته شــد، عصا با اهــداف معنوی ملهم 
یافته، یعنــی عصاهــای ســیاه قلم از دنیــای صــورت و از ظواهر 
به عالم معنا ســوق پیدا می کنــد و این همان شمایل شناســی 

پانوفسکی است.

نتیجه گیری
عصا در آثار منتخب و معرفی شده از ســیاه قلم دارای محتوای 
متفــاوت اســت. در ایــن آثــار، شــاهد دو نــوع متفاوتــی از عصــا 

هستیم.
توصیــف  پــی  در  پانوفســکی،  رویکــرد  اول  مرحلــه  در 
پیشاشــمایل نگارانه، انــواع عصاهــا معرفــی و اشــکال آن ها در 
جدول هایی معرفی شدند. در نوع اول، عصا، صرفا وسیله ای 
کاربــرد روزمــره و به عنــوان تکیــه گاه بــرای فیگورهــا  در جهــت 
اســت. در نوع دوم، عصــا کارکردی متفــاوت دارد. این مســاله 
از فــرم ظاهری این ابزار نیز مشــخص بوده و حتــی با اختصاص 
دادن فیگورهایــی با تیــپ اجتماعی خــاص در تصاویــر حاوی 
عصــا، معنایــی متفــاوت بــه اثــر می بخشــد. ایــن افــراد همــان 
شمن ها هستند که دارای لباس خاص به رنگ های آبی، قرمز 
اخرایی و یا مشــکی می باشــند. در مرحله دوم و با بررســی پنج 
پارامتر، ابتدا، به بســتر تولیدی آثار پرداخته شد. در ارتباطات 
آن دوران، هــم چینیــان و هــم ایرانیان بــه تهیه ســفرنامه ها و 
بیان مذاهب و آیین هایشان اقدام نموده اند. با معرفی عصای 
لوهان هــا و حضــور نشــانه های تصویــری در آن هــا، مشــابهت 
بــا عصــا در نقاشــی های ســیاه قلم بررســی گردیــد. بنــا بــه نظر 
پانوفســکی، صــورت متفــاوت، محتــوای متفاوتــی را نیــز در بــر 
خواهد داشــت. با توجه به این که شمنیسم در بستر آیین بودا 
رشــد کرده اســت، در جریان این پژوهش، با بررســی شــمایلی 
عصا در نمونه های تصویری روحانیون بودا )لوهان ها(، برخی 
شباهت های این ابزار در آثار سیاه قلم مشخص شد. در اثر 15، 

جنس عصا از درختی گره دار بوده و تطابق کامل با یکی از انواع 
عصا در لوهان ها دارد کــه به نام عصای جام پیروزی شــناخته 
شده اســت. در بررســی شــمایلی از فرم، صورت و محتوای این 
ابــزار کــه در گــروه دوم از آثــار ســیاه قلم معرفی شــد، شــباهت و 
ارتباط زیادی با نوع دیگری از عصای لوهان ها دیده می شود. 

این موارد عبارتند از:
-وجود حلقه های فلزی بر روی عصا و نیز وجود زنگوله هایی 

بر روی آن .
-حلقه هــای موجــود در عصــای شــمنی منطبــق بــا چهــار 
حقیقت شــریف در عصای چهار حلقــه )لوهان ها( بــوده و در 

مورد رنج و بیماری است.
-از لحاظ محتوایی، عصا در آیین بودا برای باز کردن درهای 
خ و هم چنین جهت صعود به آســمان اســت؛ یعنی عبور  دوز
از این عالم به عوالم دیگر. در شمنیســم نیز بنا به نظر الیاده، 

روح شمن ها سوار بر عصا شده و به عالم دیگر سیر می کنند.
-اختصاص هویــت رهبانی بــه فیگورها با وجــود ویژگی های 

خاص تصویری در عصا.
-هر دو دارای کارکرد ارتباطی هستند.

در مرحله ســوم نیز متوجه شــدیم کــه جهان بینی آثار وابســته 
به بســتر و جامعه تولید اثــر دارد. عصا در آثار ســیاه قلم با وجود 
نشــانه هایی، دارای کارکــرد جادویــی بــوده و گویــای یــک امــر 
نامحســوس اســت. مطابق نظریه پانوفســکی در بــاب تصویر، 
گــروه دوم از عصاهــا در آثــار ایــن نقــاش، از دنیــای صــورت و از 
ظواهر به عالم معنا ســوق پیدا کــرده و بازتابنــده ارتباط با یک 
عالم الوهی می باشد. تاثیر آیین بودیســم در آثار سیاه قلم زیاد 
بــوده و از آن جایی که، روشــنگری جزو عناصر بودیســم اســت؛ 
پــس بــه نوعــی می تــوان آثــار گــروه دوم از ســیاه قلم را انعکاس 
دهنــده روشــنگری در این جامعه دانســت کــه نقاش بــا نحوه 
بیان خــاص خــود بــه ابــراز آن پرداختــه اســت. هم چنیــن، در 
بررســی ها مشــخص شــد که نقاش به قوانین بیرونی در آثارش 
پرداختــه و بــه آن پایبنــد بــوده و ایــن آثــار ناظــر بــر عالــم واقــع 

هستند. 

مطالعه شمایل شناسانه تصویر عصا در آثار محمد سیاه قلم با عصای آیینی لوهان ها، به روش اروین پانوفسکی

پی نوشت
1. Iconography.

در این مطالعه، عصا مد نظر است.. ۲
Aby Warburg، از جمله مورخان هنری سده بیستم است و تلاش های پانوفسکی را تکمیل کننده کارهای واربورگ می دانند )نصری، 1۳۹۷: ۴۳(.. ۳
از قرن هفتم میلادی، آیین بودا در منطقه آسیای میانه شروع به گسترش یافت. رهروان بودایی از طریق راه بازرگانی چین و هند، آیین بودا و تعالیم آن را . ۴

در میان مردم تبت گسترش دادند. در پی آن، به ترکستان، چین و کره و ژاپن نیز گسترش یافت )معصومی، 1۳۹۳: 1۳۲۲(.
کیامونی بودا بنیان گذار آیین بودایی است. وی در هندوستان در قرن ششم پیش از میلاد مسیح، در زمان رشد مجدد اندیشه های دینی و فلسفی از . 5 شا
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.)URL18( یونان تا چین، زندگی و تدریس کرد
6. Ch'en Ch'eng and Li Hsien.

  اولین انجمن بودایی از 5۰۰ نفر تشکیل شده بود )توسلی، 1۳۸۶: 5۴(.. ۷
8. Ding Yunpeng (Chinese, 1547–ca. 1628) (URL19).
9. Sun cho.
10. Ying�chen.
11. Khakkhara.

این کوه شبیه سر یک گاو است.. 1۲
13. Tiger pewter staff.
14. Sorbi.

به دلایل زیر تقارن در آیین شمنیسم مهم بوده و بخشی از مظاهر جادو در این آیین است: »تقارن به معنی مصونیت یافتن از یک تغییر احتمالی است. . 15
تقارن یعنی بین عالــم ماورایی و این جهانــی ارتباط دو طرفه وجــود دارد و باید این ارتبــاط درحالت تعادل باشــد. روابط متقارن و تقابــل دوتایی در جامعه 

.)Walker, 2008: 35( »شمنیستی به صورت تضاد چپ و راست است و هر یک از این جفت ها یک شخصیت قدسی از الگوی کهن و بدوی هستند
1۶ . )Eliade, 1964: 148(. هم چنین، اسب یک نشانه برای صعود به عوالم آسمانی است

17. factual.
شاید بتوان این اثر را آغازگر طریق روشــنگری در آثار ســیاه قلم دانســت. نیروانا )Nirvana(، یکی از محبوب ترین کلمات در بودیسم است و معادل دیگر . 1۸

آن روشن گری اســت )URL4(. در نظر آیین بودیسم، روشــن گری چهار مرحله دارد؛ و کســی که به مرحله چهارم رســید ارهانت یا لوهان نامیده می شود. »از 
نظر آیین بودا، ما نمی توانیم حقیقت مطلق را در زندگی روزمره خود بشناسیم و صرفا به حقیقت نسبی دســت پیدا می کنیم. از نظر بوداییان، تمام تعالیم 
و اندیشه ها و کتب مقدس همه نسبی  هستند و شناخت کامل آن حاصل تجربه درونی است و این شناخت کامل یا همان روشن شدگی و به تعبیری دیگر 

اشراق است که به رهایی نهایی )نیروانا( منتهی می گردد« )ضیایی، 1۳۸۸: ۲۶1(. 

منابع 
آژند، یعقوب )۱۳۸۰(. »تاثیر عناصر و نقش مایه های چینی در ایران«، هنرهای زیبا، شماره 9، 2۱- 29. - 
آژند، یعقوب )۱۳۸۱(. »هنرپروری و هنروری در دوره شاهرخ«، تاریخ، دانشگاه تهران، شماره ۳، 9۰-۷۶.- 
آژند، یعقوب )۱۳۸۵(. »محمد سیاه قلم و غیاث الدین محمد نقاش«، هنرهای تجسمی، شماره 2۴، ۳9- ۴۵.- 
آژند، یعقوب )۱۳۸۶(. »اسلوب سیاه قلم در نگارگری ایران«، هنرهای زیبا، شماره ۳۰، 99- ۱۰۶.  - 
آژند، یعقوب )۱۳9۱(. استاد محمد  سیاه قلم، نابغه ای فراموش شده، تهران: امیرکبیر.- 
پاکباز، رویین )۱۳۸9(. فرهنگ اصطلاحات هنری، چ. ششم، تهران: فرهنگ معاصر.- 
توسلی، مهدی )۱۳۸۶(. »بودیسم در چین، فصلنامه فروغ وحدت«، مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، سال دوم، شماره ۷، ۵2- ۵۵. - 
حســامی، منصوره و احمدی توانا، اکرم )۱۳9۰(. »مطالعه تطبیقی نگارگری ایرانی و نظریه شمایل شناسی اروین پانوفسکی؛ بررسی موردی - 

نگاره پادشاهی جمشید از شاهنامه بایسنقری«، هنرهای تجسمی، دوره 2، شماره 2، ۸۱- 9۵. 
حسینی، مهدی )۱۳۸۴(. »معمای لاینحل استاد محمد سیاه قلم«، گلستان هنر، دوره ۱، شماره ۱، 9۳- ۱۰۰.  - 
حیدری، علی؛ حسنی جلیلیان، علی رضا؛ نوری، علی و یار احمدی، مریم )۱۳9۷(. »بررسی جایگاه و نقش عصا در اساطیر و ادیان«، ادبیات عرفانی و - 

اسطوره شناختی، دوره ۳۱، شماره ۱۱، ۱۵۵- ۱۸۶.  
زروانی، مجتبی و خوشقانی، ندا )۱۳9۰(. »بررسی تطبیقی خاستگاه و غایت رنج در آموزه های بودا و عهدین«، اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره - 

۱۱، شماره ۴۱، ۸۱- ۱۰۶.  
شاد قزوینی، پریسا )۱۳9۰(. »خیالات غریبه و صور عجیبه- شیوه نقاشی و طراحی های محمد سیاه قلم«، کتاب ماه هنر، شماره ۱۵۸، ۱۴- 2۱.  - 
شکرپور، شهریار و ازهری، فریبا )۱۳9۸(. »نقش فیگور در روایت شناسی آثار نگارگری بررسی موردی شش نگاره از شاهنامه طهماسبی«، نامه - 

هنرهای تجسمی و کاربردی، دوره ۱2، شماره 2۵، ۱۰۱- ۱2۱.  
ضیائی، عبدالحمید )۱۳۸۸(.« نیروانا »و«فنا »بررسی تطبیقی در آموزه های بودا، كارلوس كاستاندا و مولانا«، پژوهشنامه فرهنگ و ادب حماسی، - 

شماره 9، 2۵۸- 2۷۵.  
علی پور، مرضیه )۱۳9۴(. »آیکونوگرافیک جلوه های بصری توسل به امام رضا )ع( در نگارگری«، فرهنگ رضوی، دوره ۳، شماره ۱۱، ۱9۷- 2۱۵.  - 
عمید، حسن )۱۳۷۶(. فرهنگ فارسی عمید، چ. نهم، تهران: امیرکبیر.- 
 فرید، امیر و پویان مجد، آزیتا )۱۳9۱(. »بررسی و تحلیل شمایل شناسانه نگاره كشته شدن شیده بدست كیخسرو«، نگره، دوره ۷، شماره2۴، - 

 .۶۶ -۵۱
قنبری، بخشعلی )۱۳۸9(. »بررسی كتاب: شمنیسم، كتاب ماه دین«، شماره ۱۵9، ۸۷- 9۶.  - 
کاویانی پویا، حمید و امیری زرند، امیره )۱۳9۷(. »عصا و جایگاه نمادین آن در فرهنگها و باورهای باستانی«، ادبیات تطبیقی، دوره ۱۰، شماره ۱9، - 



70

  .2۰2 -۱۸۱
محمدی راد، امیر عباس؛ سامانیان، صمد و دستان، زهرا )۱۳9۷(. »تاثیر روابط ایران و چین بر تصویرنگاری مکتب تیموری«، مبانی نظری هنرهای - 

تجسمی، دوره ۳، شماره ۵، ۶۵- ۷۸. 
معصومی، غلامرضا )۱۳9۳(. دایره المعارف اساطیر و آیین های باستانی جهان، جلد ۳، تهران: سوره مهر.- 
میرجعفری، حسین )۱۳9۳(. تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و تركمانان، چ. دوازدهم، تهران: - 

سمت. 
نصری، امیر )۱۳۸۷(. حکمت شمایل های مسیحی، چ. دوم، تهران: چشمه.- 
نصری، امیر )۱۳9۱(. »خوانش تصویر از دیدگاه اروین پانوفسکی«، کیمیای هنر، سال اول، شماره ۶، ۷- 2۰.  - 
نصری، امیر )۱۳9۷(. تصویرو كلمه: رویکردهایی به شمایل شناسی، چ. دوم، تهران: چشمه.- 
نیکوبخت، ناصر و قاسم زاده، سیدعلی )۱۳۸۸(. »روش های خلسگی شمنیســم در برخی از فرقه های تصوف«، مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان، - 

شماره 9، ۱۸۵- 2۱۶.  
هال، جیمز )۱۳۸۷(. فرهنگ نگاره ای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمه رقیه بهزادی، چ. سوم، تهران: فرهنگ معاصر. - 

 -  C.Rysdyk, Evelyn, (2014), a spirit walker’s guide to shamanic tools, publisher of Inner Tapestry, first published.
 -  Fa-Hien,  Record of Buddhistic Kingdoms by Chine se Monk, translated by James legge, 1886.
 -  Fong, Wen, The Lohans and a bridge to Heaven, Washington, Number 1, 1958.
 -  Getty, Alice, (2016), the gods of northern Buddhism, oxford university press.
 -  Ming, kuan, popular Deities in Chinese Buddhism(illustrated), 1985.
 -  Twitchett, Denis; W.mote, Frederick,  (2008), the ming dynasty, the Cambridge history of china, volume 7,1368- 1644.
 -  Eliade, Mircea, (1964), shamanism Arachaic Techinques of Esstasy, translated from the French: R.Trask, Willard, published 

by Princeton university press.
 -  Revire& Nicolas, (2015), re-exploring the buddist “ foundation deposits” at chedi chula prathon, nokhon pathom, institute 

of southeast Asian studies, 172�217.  
 -  Davision, jone, (2009), icon, iconography, iconology, Accounting, Auditing & Accountability journal, 883- 906.
 -  Panofsky, Erwin, (1962), Studies in iconology, published: west view press.
 -  Walker, Marilyn,(2008), symmetry,science and shamanism: Towards a ‘’Theory of everything’’, art and science.

URLs:
 - URL1. https://akg-images.co.uk, date access: 1/3/2020
 - URL2. https://akg-images.co.uk, date access: 6/9/2020.
 - URL3. https://akg-images.co.uk/siah-qalam, date access: 1/3/2020.
 - URL4. https://burmese-art.com, date access: 8/23/2020.
 - URL5. https://christies.com, date access: 5/15/2020.
 - URL6. https://commons.wikimedia.org, date access: 6/3/2020.
 - URL7. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siyah_Qalam_Performance_Scene.jpg, date access: 4/12/2020.
 - URL8. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siyah_Qalem_-_Hazine_2153,_s.29a.jpg, date access: 6/3/2020.
 - URL9. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siyah_Qalem_-_Hazine_2153,_s.140a.jpg, date access: 4/7/2020.
 - URL10. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siyah_Qalem_-_Hazine_2153,_s.84a.jpg, date access: 4/7/2020.
 - URL11. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siyah_Qalem_-_Hazine_2153,_s.106b.jpg, date access: 4/10/2020.
 - URL12. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siyah_Qalem_-_Hazine_2153,_s.38b_-_conversation.jpg, date ac�

cess: 4/11/2020.
 - URL13. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siyah_Qalem_-_Hazine_2153,_s.152a.jpg, date access: 4/21/2020.
 - URL14. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siyah_Qalem_-_Hazine_2153,_s.92b.jpg, date access: 4/11/2020.
 - URL15. https://fourcaptivedemons.wordpress.com/2015/05/06/the-timurid-album-making-tradition, date access: 

3/23/2020.
 - URL16. https://freewechat.com, date access: 8/23/2020.
 - URL17. https://iranicaonline.org/articles/siah-qalam#prettyPhoto[sidebar]/3, date access: 1/18/2020.
 - URL18. https://khanacademy.org, date access: 4/28/2020.
 - URL19. https://metmuseum.org, date access: 4/19/2020.
 - URL20. https://nevsepic.com.ua, date access: 4/28/2020.
 - URL21. https://tr.instela.com, date access: 4/15/2020.
 - URL22. https://tr.instela.com, date access: 4/21/2020.

مطالعه شمایل شناسانه تصویر عصا در آثار محمد سیاه قلم با عصای آیینی لوهان ها، به روش اروین پانوفسکی



16 Iconology Study of the Image of a Cane in the Works of Mohammad Siyah Qalam 

 Abstract:
The works of Mohammad Siyah Qalam have a special place in the histo-
ry of painting due to their visual and expressive differences. It seems that 
some of the pictorial elements used in these works have special meanings 
in terms of expression and in terms of artistic and cultural relations, they 
represent special intercultural exchanges. The cane is one of the visual el-
ements that is the focus of this study. The thought and thinking about the 
images of the works of this Muslim painter is subject to the situation and 
conditions of his time. According to some accounts, he may have traveled 
to China with a delegation, and works attributed to him have been created 
along the way. In addition to the figures that make up the majority of the 
paintings; the entry of various visual elements can be seen in these imag-
es. Thus, the purpose of this article is to study the iconography of the cane, 
how it is represented in the works introduced by the artist and to search for 
the possible function of the cane in the works. The form, expression and 
meaning in these works are examined. What is the iconic relationship be-
tween the image of the cane in the Siyah Qalam works with the ritual cane 
of the Lohans in China and Central Asia? It is a question that research seeks 
to answer. In this regard, the present article intends to study the image of 
the cane in the works of the Siyah Qalam using descriptive-analytical meth-
od and matching the samples. The data of the article have been collected 
by library method and the iconological approach has been used to analyze 
the data. Considering that the painter may have traveled to Central Asia and 
China; or have heard or seen descriptions of that area; studying the works 
requires referring to the visual documents in Chinese art and the painting 
of the Lohans. Based on the findings of the article, it was found that in both 
Shamanism and Buddhism, the cane has a communicative function, and 
from an iconological point of view, the cane is the manifestation of the tran-
scendent form of a sacred thing. In terms of content, the cane in the works 
of the Siyah Qalam, in spite of signs, expresses an intangible thing and re-
flects the connection with a divine world. In the works introduced from the 
Siyah Qalam, we somehow see metaphysics. An extraordinary thing per-
formed by shamans during their ceremonies and repeated over and over 
again. During this repetition circuit, actions, movements, and objects such 
as a cane playing a pivotal role. Examination of the symptomatic factor of 
the cane in the pictures will reveal its true nature. The cane is also a sym-
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bolic sign in Buddhism, and the presence of such an appearance of a cane in the Siyah Qalam works most likely refers to the 
influence of Buddhism. The cane is one of the sacred tools to facilitate the connection of the shamanic and Buddhist clerics 
with the spirits and the heavenly worlds and the underworld. The shaman travels with a cane and, as a support, to heal and 
empower the sick person’s soul, as a balance-making between the transcendental world and this world. As the work of the 
shaman is therapeutic; Buddhism also speaks of suffering and disease. Due to the great similarity between Shamanism and 
Buddhism, the meanings of the rings in the works will probably not be unrelated to the staff of the Lohans. Thus, in the image 
of the cane in the second group, the 3 rings in the cane show the third truth and the way of treatment. The presence of two 
rings on a cane indicates the second truth and one ring means the first truth and the reality of suffering, and also means the 
shaman’s confrontation with disease. With these explanations, it can be concluded that: The cane has a different content in 
the selected and introduced works of the Siyah Qalam. In these works, we see two different types of canes. In the first type, 
which is merely a tool for everyday use and only as a support for figures. In the second type, the cane has a different function. 
This issue is also clear from the appearance of this tool and even by assigning figures with a certain social type in the images 
containing the cane, it gives a different meaning to the effect. These people are the same shamans who have special clothes 
in blue, ocher red or black. In the meantime, whether Siah Qalam traveled to China with a delegation, or whether he him-
self was a native of the Central Asian region, or whether he produced works under the influence of narrations from those 
regions; this shows the connection and perception between the works of the Siyah Qalam and Buddhism. As he portrays 
the representative of the Buddhist clergy or the Lohans. In this sense, the cane is a magical symbol for the shamans. A sign of 
having a license to enter to another world. According to Panofsky, a different form will have a different content. Many people 
think that the Siyah Qalam depicts shamans and their religion. Considering that shamanism has grown in the context of Bud-
dhism. During this research, by examining the icon of the cane in the pictorial examples of Buddhist clerics (Lohans), some 
similarities of this tool were identified in the works of the Siyah Qalam. In work of art number 15, the cane is made of a knot-
ted tree and is in perfect harmony with one of the types of canes in the lohans, which is known as «the tiger pewter staff». 
In the study of an icon of the form, face and content of this tool, which was introduced in the second group of Siyah Qalam 
works; there is a lot of similarity and connection with another type of Lohan’s cane. These items include: 
1. In terms of content, the cane in Buddhism is to open the gates of hell and also to ascend to heaven, that is, to pass from this 
world to other worlds. In shamanism, too, according to Eliade, the spirits of the shamans ride on a cane and travel to another 
world. 2. Assign a monastic identity to the figures despite the special visual features in the cane. 3. There are metal rings on 
the cane and also bells on it. 4. The rings in the cane correspond to the four noble truths in the cane of the four rings (lohans) 
and are about suffering and disease. 5. Both have communication functions.
The function of the cane in the works of the Siyah Qalam, despite its signs, indicates an intangible thing and reflects the con-
nection with a divine world. The influence of Buddhism on the works of the Black Pen is great, and since the Enlightenment 
is one of the elements of Buddhism; so, in a way, the works of the second group of the Siyah Qalam can be considered as re-
flecting the enlightenment in this society, which the painter has expressed with his own way of expression. Studies have also 
shown that the painter pays attention to the external laws in her works and adheres to them, and these works observe the 
real world.

Keywords: Cane Image, Siyah Qalam Works, Shamanism, Lohan. 

References:
 - Alipour, M. (2015). An Iconological Analysis of Resorting to Imam Reza (AS). Journal of Razavi Culture. December. 11. 197-

215.
 - Amid, H. (1997).  Amid Persian Culture, Tehran: Amirkabir.
 - Azhand, Y. ( 2007). Black Pen Style in Iranian Painting. Journal of Fine Arts. Summer. 30. 99-106.
 - Azhand, Y. (2001). The Impact of Chinese Elements and Patterns in Iran, Journal of Fine Arts. 9. 29-21.
 - Azhand, Y. (2002). Art and Art in Shahrokh Period. History. Autumn. 3. 76-90.
 - Azhand, Y. (2006). Mohammad Siahgalam and Ghiasuddin Mohammad Naghash. Honar-Haye-Tajassomi. March. 24. 45-

39.
 - Azhand, Y. (2012). Mohammad Siah Ghalam, The Forgotten Genius. Tehran: Amir Kabir.
 - Davision, J. (2009). Icon, Iconography, Iconology: Visual Branding, Banking and the Case of the Bowler Hat. Accounting, 

Auditing & Accountability Journal. July. 6 883-906.
 - Eliade, M. (1964). Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy. (Translated from French: R. Trask, Willard). U.S.: Princeton 

University Press.
 - Fa-Hien, M. (1886).  Record of Buddhistic Kingdoms by Chinese Monk. (Translated by J. Legge). U. S.: Dover.
 - Farid, A., & Poyan Majd, A. (2012). The Study and Analysis of Iconograghy of an Image the Death of Shidah by Kay Khosrow. 

Negareh Journal. December. 24. 51-66.



18

 - Fong, W. (1958). The Lohans and a Bridge to Heaven. Washington: Smithsonian Institution.
 - Getty, A. (2016). The Gods of Northern Buddhism. Spain: Hardpress Publishing.
 - Ghanbari, B. (2010). Book Review: Shamanism. Ketabe Mahe Din, December. 159. 87-96.
 - Hall, J. (2008). Illustrated Dictionary of Symbols in Eastern and Western Art (Icon Editions). (Translated by R. Behzadi. Teh-

ran: Farhange Moaser.
 - Heidary, A., Hasani Jaliliān, M., Noori, A., & Yārahmadi, M. (2019). Cane and Its Role in Myths and Religions. Journal of 

Mytho-Mystic Literature. February. 11. 155-186.
 - Hesami, M., & Ahmadi Tavana, A. (2012). A Comparative Study of Iranian Painting and the Theology of Iconology by Arvin 

Panofsky; Case Study of Jamshid Monarchy from Shahnameh Bayeshnqeri. Visual Art Studies. January. 2. 81-96. 
 - Hosseini, M. (2005). The Unsolvable Riddle of Master Mohammad Siahgalam. Golestane Honar, Spring. 1. 93-100.
 - Kavyani P., H., & Amiri Zarand, A. (2019). Stick and Its Symbolic Position in Ancient Beliefs and Cultures. Journal of Compar-

ative Literature. March. 19. 181-202. 
 - Masoumi, Gh. (2013). Encyclopaedia of Mythology and Ancient Rituals of the World. Tehran: Soore Mehr.
 - Ming, K. (1958). Popular Deities in Chinese Buddhism(Illustrated). Malaysia.
 - Mirjafari, H. (2014). History of Political, Social, Economic and Cultural Developments in Iran during the Timurids and 

Turkmens. Tehran: Samt.
 - Mohammadi Rad, A. A., Samanian, S., Dastan, Z. (2018). The Impact of Iran-China Relations on the Illustration of the 

Timurid School. Journal of Theoretical Principles of Visual Arts. Spring and Summer. 5. 65-78.
 - Nasri, A. (2008). The Wisdom of Christian Icons. Tehran: Cheshmeh.
 - Nasri, A. (2012). Reading the Image from the Perspective of Ervin Panofsky. Kimiya-ye Honar. Spring. 6, 7-20.
 - Nasri, A. (2016). Image and Word: Approaches to Iconology. Tehran: Cheshmeh Publishing.
 - Nikoubakht, N., Qasemzadeh, S. A. (2009). The Impact of Ecstasy Methods of Shamanism on Some Sufi Sects. S-Erfani. 

Mysticism Studies. Spring and Summer. 9. 185-216.
 - Pakbaz, R. (2010). Dictionary of Art Terms. Tehran: Farhange Moaser. 
 - Panofsky, E. (1962). Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance. U. S.: West View Press.
 - Revire, N. (2015). Re-Exploring The Buddist “Foundation Deposits” At Chedi Chula Prathon, Nokhon Pathom. Institute of 

Southeast Asian Studies. 172-217.  
 - Rysdyk, E. C. (2014). A Spirit Walker’s Guide to Shamanic Tools: How to Make and Use Drums, Masks, Rattles, and Other 

Sacred Implements. San Francisco: Weiser Books.
 - Shad Qazvini, P. ( 2011). Stranger Imaginations and Strange Images - Mohammad Siahgalam Painting and Drawing Meth-

od. Ketabe Mahe Honar. November. 158, 14-21.
 - Shokrpour, S., Azhari, F. (2019). The Role of Figure in the Narrative of the Works of Painting (Case Study of 6 Pictures from 

Tahmasebi Shahnameh). Journal of Visual and Applied Arts. October. 25. 101-121. 
 - Tavassoli, M. ( 2007). Buddhism in China. Motaleat-e-Taghribi Mazaheb-e-Eslami, Spring. 7. 52-55.
 - Twitchett, D., Frederick, W. M.  (2008). The Ming Dynasty, The Cambridge History of China, volume 7, 1368- 1644. U. K.: 

Cambridge University Press. 
 - Walker, M. (2008). Symmetry, Science and Shamanism: Towards a “Theory of Everything”. Cosmos. 24. 27-55.
 - Zarwani, M., Khoshghani, N. (2011), A Comparative Study of the Origin and End of Suffering in the Teachings of the Bud-

dha and the Testaments, Quarterly Journal of Religious Thought, December. 41. 81-106.
 - Ziaei, S. (2010). Comparative Study of Annihilation and Nirvana in Mowlana, Buddha and Carlos Castanada’s Teachings. 

The Journal of Epicliterature. November. 9. 258-275.

URLs:
 - URL1. https://akg-images.co.uk, date access: 1/3/2020
 - URL2. https://akg-images.co.uk, date access: 6/9/2020.
 - URL3. https://akg-images.co.uk/siah-qalam, date access: 1/3/2020.
 - URL4. https://burmese-art.com, date access: 8/23/2020.
 - URL5. https://christies.com, date access: 5/15/2020.
 - URL6. https://commons.wikimedia.org, date access: 6/3/2020.
 - URL7. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siyah_Qalam_Performance_Scene.jpg, date access: 4/12/2020.
 - URL8. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siyah_Qalem_-_Hazine_2153,_s.29a.jpg, date access: 6/3/2020.
 - URL9. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siyah_Qalem_-_Hazine_2153,_s.140a.jpg, date access: 4/7/2020.
 - URL10. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siyah_Qalem_-_Hazine_2153,_s.84a.jpg, date access: 4/7/2020.
 - URL11. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siyah_Qalem_-_Hazine_2153,_s.106b.jpg, date access: 4/10/2020.
 - URL12. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siyah_Qalem_-_Hazine_2153,_s.38b_-_conversation.jpg, date ac-

cess: 4/11/2020.
 - URL13. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siyah_Qalem_-_Hazine_2153,_s.152a.jpg, date access: 4/21/2020.
 - URL14. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siyah_Qalem_-_Hazine_2153,_s.92b.jpg, date access: 4/11/2020.
 - URL15. https://fourcaptivedemons.wordpress.com/2015/05/06/the-timurid-album-making-tradition, date access: 

3/23/2020.
 - URL16. https://freewechat.com, date access: 8/23/2020.

Iconology Study of the Image of a Cane in the Works of Mohammad Siyah Qalam 



  Fall - Winter - 2022 , Biquarterly, Scholarly Journal of Theoretical Principles of Visual Arts 19

 - URL17. https://iranicaonline.org/articles/siah-qalam#prettyPhoto[sidebar]/3, date access: 1/18/2020.
 - URL18. https://khanacademy.org, date access: 4/28/2020.
 - URL19. https://metmuseum.org, date access: 4/19/2020.
 - URL20. https://nevsepic.com.ua, date access: 4/28/2020.
 - URL21. https://tr.instela.com, date access: 4/15/2020.
 - URL22. https://tr.instela.com, date access: 4/21/2020.


